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  نيمرج البحر ةيآ یخيتار ريتفس

  

  

  ١جعفر نكونامدكتر 

  

  

  چكيده 

 اتيدر آ يپرده از مراد اله، آنها هيقرآن بر پا اتيآ ريمراجعه به معهودات عرب عصر نزول و تفس

مرج « هياز آن به آ، مقاله نيسوره الرحمن است كه در ا 19 هيآ، اتياز آن آ يكي. دارد يمجمل بر م

، كنند يم يسخن رفته است كه به هم تلاق يياياز دو در، مشابه اتيو آ هيآ نيدر ا. شود يم ريتعب »نيالبحر

شور و تلخ است و از آنها  يگريو د) فرات(و گوارا  نيرياز آنها ش يكي. كنند ينم داياما بر هم غلبه پ

خطاب به عرب ، اتيآ نيدر ا. رديگ يصورت م يران يو در آن كشت شود يو مرجان استخراج م ديمروار

استخراج ) يماه( و گوشت تازه) و مرجان ديوامر( هيحل، ايدر نيعصر نزول گفته شده است كه شما از ا

العرب به  ةريكه در جز ينيريش يايتنها در. ديپرداز يم يكسب روز يبرا يران يو در آن به كشت ديكن يم

دو رود دجله و فرات  وستنياست كه از به هم پ) شط العرب(ندارو يايدر، زدير يم ايبه در  يميصورت دا

بر  »نيبحر«از صدر اسلام نام . زدير يفارس م جيو در كرانه بصره به خل شود يم ليو سپس كارون تشك

. معروف است نيبحر ديو مروار يمرجان نيبحر ريمجمع الجزا. است شده يمنطقه بصره تا عمان اطلاق م

شده در  ادي »نيبحر«است كه مراد از  نيا ديقرائن در كنار هم مؤ نيا. است يسفار يا مرجان هم واژه

  .منطقه است نيهم آنقر اتيآ

  

  .فارس جيخل، فرات ،دجله، رود اروند، مرجان ،لؤلؤ، نيبحر: يديكل واژگان

                                                           

  jnekoonam@gmail.com/ دانشگاه قم ثيگروه علوم قرآن و حد اريدانش. ١
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 لهأبيان مس .1

ا بر ام، كنند از دو درياي شور و شيرين سخن گفته شده است كه به هم تلاقي مي، در قرآن
. كنند راني مي آورند و در آنها كشتي از آنها مرواريد و مرجان بيرون مي. كنند هم غلبه پيدا نمي

  . وجود داردبحث و اختلاف نظر ، در اين كه اين دو دريا ناظر به چيست

به  توجه در گرو، از جمله اين اختلاف، هاي تفسيري اختلاف ما بر اين نظريم كه راه حلّ
، شود تلاش ميتفسيري است كه از رهگذر آن ، تفسير تاريخيمقصود از . خي استتفسير تاري

. جستجو شود كه براي عرب عصر نزول شناخته شده و معهود بوده است از آيات قرآن معنايي

در . پيش فرض ما اين است كه بايد اين دو دريا معهود عرب عصر نزول باشد، بر اين اساس
مروري به آن آيات و سپس آيات ، سوره رحمن است؛ لذا نخستآيات ، محور بحث، اين مقاله
، اند هايي را كه از ديرباز براي آن مطرح كرده مصداق، كوشيم افكنيم و پس از آن مي مشابه مي

. بررسي كنيم تا آن كه از رهگذر اين بررسي به مراد واقعي خداوند در اين آيات پي ببريم

  .نزول خواهد بودمعهودات عرب عصر ، اساس بررسي ما هم

  مروري بر آيات مربوط به بحرين. 2

يكي از آنها در سوره رحمن است . سخن گفته شده است» بحرين«از ، در چند جاي قرآن
  . كه محور بررسي در اين مقاله است

فَبِأَي آلاءِ  *بينهما برزخ لا يبغيان  *مرج الْبحرينِ يلْتقيان «: در اين سوره چنين آمده است
 كَذِّبانكُما تبجانُ  *ررالْم و لُؤا اللُّؤمهنم جرخي*  كَذِّبانكُما تبآلاءِ ر وارِ *فَبِأَيالْج لَه و 

  ).24-19 /رحمنال(» علامِاَلْالْمنشآت في الْبحرِ كَا

خبرند؛  ست كه مخاطبان از آنها بياخبار از چيزهايي ني، لحن اين آيات و آيات مشابه ديگر
هاي مورد استفاده  ه دادن به چيزهايي است كه خود با آنها آشنايند و آلاء و نعمتبلكه توج

، اند كه مخاطبان اين آيات بوده) ص(پيامبر اسلامعصر عرب ، بنابراين. آيند آنان به شمار مي
  . نا باشندآش، كه در اين آيات از آن سخن رفته است» بحرين«بايد به 

و هو الَّذي مرج الْبحرينِ هذا عذْب فُرات و هذا ملْح أُجاج و «: در آيه ديگر چنين آمده است
  ).53 /فرقانال(» جعلَ بينهما برزخاً و حجراً محجوراً
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رحمته و أَنزلْنا من  ييد   ا بينو هو الَّذى أَرسلَ الرياح بشر«: چند آيه قبل از آن هم آمده است
 ).49-48 /فرقان(» كَثيرا    ىما و أَناسالِّنحِى بِه بلْدةً ميتا و نسقيه مما خلَقْنا أَنع * السماءِ ماءً طَهورا

گيرد و انسانها  ات مياز آب باران سخن رفته است كه با آن سرزمين مرده حي، در اين آيات
. كند كه مراد از درياي شيرين چيست اين تا حدودي روشن مي. نوشند و حيوانات هم از آن مي

گويد و لذا بايد مراد از  بحر را به آبي فروان مي ؛ بلكهگويد نمي» بحر«منتها عرب به آب باران 
  .شود ل ميع آب باران در رودها حاصآب فراواني باشد كه از تجم، درياي شيرين

از برزخ و حجري سخن رفته كه ميان دو درياي شيرين و شور ، در اين آيات، همچنين
چنين دو ، رحمن همالدر سوره » بحرين«شود كه مراد از  با اين آيه مشخص مي. واقع است

يك ، دريايي است؛ نه دو درياي شور مثل درياي سرخ و درياي مديترانه كه در زمان نزول آيه
  .ان فاصله انداخته بود و اخيراً با حفر كانال سوئز مانع خشكي برداشته شده استخشكي ميانش

أَمن خلَق السماوات و «: در سوره نمل چنين آمده است، مشابه اين آيه با همين وصف
م ةجهب ذَات ائقدح ا بِهنتاءً فَأَنباءِ ممالس نلَ لَكُم مأَنز و ضالْأَرا كَانَ لَكم    ا أَ ءِلَاههرجواْ شنبِتأَن ت

و  ىرا و جعلَ لهََا رواساأَمن جعلَ الْأَرض قَرارا و جعلَ خلَالَها أَنه*  مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ
ينلَ بعج   ب اللَّه عم ا أَ ءِلَاهاجِزنِ حيرحونَالْبلَمعلَا ي مهُ61-60 /نملال(» لْ أَكْثر.(  

هاي  را از آلاء و نعمت» بحرين«خداوند در اين آيات ، شود چنان كه به وضوح ملاحظه مي
خود بر شمرده و حجه دادن مخاطبان ت خود بر خلق خوانده و در مقام اين است كه با توج

 .و شريك براي خدا گرفتن باز دارد آنان را از عدل، »بحرين«يعني عرب عصر نزول به 
به اين دو ، ص بوده باشد؛ چون خداوند در اين آياتبراي آنان مشخّ» بحرين«بايد اين ، بنابراين

ت براي مخاطبان معلوم باشد و گرنه دريا احتجاج كرده است و در احتجاج نيز بايد حج
  . نتيجه و عبث خواهد بود احتجاج بي

نهرهاي روي زمين سخن گفته شده و به اين ترتيب تا حدودي  از، در اين آيات، همچنين
گويد نمي» بحر«ا پنهان نيست كه عرب به نهر مفهوم درياي شيرين روشن گرديده است؛ ام. 

درياي شيرين مراد از . آيد ع آب نهرها فراهم ميبايد مراد آب فراواني باشد كه از تجم، بنابراين
شود و براي عرب نيز  اين گونه حاصل نمي ؛ زيرا آنهااشدند بتوا نيز نميهاي زير زميني  سفره

  .كرده است اطلاق نمي» بحر«معهود نبوده و بر آن 
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  و اللَّه الَّذى أَرسلَ الرياح فَتثير سحَابا فَسقْناه إِلىَ«: باز نظير آن در سوره فاطر چنين آمده است
و ما «: در ادامه آمده است ).9 /فاطرال(» لْأَرض بعد موَِا كَذَالك النشوربلَد ميت فَأَحيينا بِه ا

تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا و     لٍّيستوِى الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُ
هونسلْبةً تلْيونَ حرِجختسترتونَ يا وكُرشت لَّكُملَعو هلن فَضواْ مغتبتل راخوم يهف 12 /فاطرال(»الْفُلْك.(  

مرواريد و ( شما از دريا حليه: خداوند در اينجا خطاب به عرب عصر نزول فرموده است
شود كه آن  ميدانسته  خطاب از اين. كنيد هايتان استفاده مي آوريد و در لباس بيرون مي) مرجان

 . ناظر به دريايي است كه خود عرب در آن به استخراج مرواريد و مرجان اشتغال داشته است

  پيشينه . 3

و ديگر آيات مشابه نظرهاي گوناگوني بيان » مرج البحرين« ةدر آي» بحرين«مصداق  ةدربار
  :شود شده است كه اينك بررسي و نقد مي

ضحاك و مجاهد نقل است كه مقصود ، ابن عباس از: درياي آسمان و درياي زمين. الف
درياى آسمان و درياى زمين است؛ زيرا در آسمان دريايى است كه خداوند با ، از بحرين

كنند و  در هر سال با هم تلاقى مي. شود داشته است و از آن باران نازل مي قدرتش آن را نگه
و درياى زمين را از بالا رفتن باز  اي است كه درياى آسمان را از فرود آمدن ميان آنها پرده

   ).305ص، 9 ج، ش1372، طبرسي( دارد مي

27ج، ق1412، طبري(ران نظير طبري به اين نظر گرايش پيدا كرده است برخي از مفس ،
به همين نظر گرايش يافته و يادآور شده است كه آيات مربوط ، خاورشناس، و نسينك). 75ص

رايج بود و  1اى آسمانى است و اين فكر ميان ساميان غربىبه دو دريا ناظر به وجود يك دري
، ش1379، كرا چكوفسكى. (ه استبه وضعى ابهام آميز از آن خبر داشت]  ص[محمد ]  حضرت[

  ).37ص

زيرا دو دريايي كه در اين آيات از با ظاهر آيات مورد بحث سازگاري ندارد؛ ، ا اين نظرام
در آنها وصف » حليه«و » مرجان«، »لؤُلؤُ«، »فُلك«ر وجود با اوصاف زميني نظي، آنها سخن رفته

اي وجود ندارد كه بر وجود دريايي در آسمان  شده است و در سياق اين آيات هيچ قرينه

                                                           

  .احتمالاً سامياني منظور است که در غرب جزيرة العرب سکني داشتند.  ١
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همان درياهاي معهود است ، نزد عرب، »بحر«معناي معهود ، علاوه بر اين. حكايت داشته باشد
  .ندا طلاق نكردها» بحر«، و هرگز بر چيزي كه در آسمان است

، اند از حسن و قتاده نقل است كه آنها درياى فارس و درياى روم :درياي فارس و روم. ب
/ خليج فارس(به آخر طرف درياى فارس ) مديترانه(به جهت اين كه طرف آخر درياى روم 

، طبرسي: نك. (شود و برزخ ميان آنها جزاير است صل ميمتّ) درياي سرخ/ اقيانوس هند
حقي (. را دارندهمين نظر ، سويومثل حقي بر، رانبرخي از مفس). 305ص، 9ج ،ش1372

  ). 296ص، 9جتا،  بي، سويوبر

هاي خودشان بحرين را بر اين  در كتاب، دانان قديم بر مبناي همين روايت ظاهراً جغرافي
اين ، شود اين كه ميان دو دريا برزخى است كه مانع از آميختن آنها مى. اند دو دريا تطبيق كرده

درياى مديترانه و اقيانوس هند است با خليج ، آورد كه مقصود از آن دو دريا مير را پديد تصو
. اند و برزخ دو دريا همان جايي است كه كانال سوئز را حفر كرده، كه درياى سرخ است، آن

ا در صدد اثبات صحت آن برآمدند و از روى عمد ي، همچون مقدسى دانان يبعضى از جغراف
. اند نديده گرفته، است» شور«و ديگرى » شيرين«قرآن را كه يكى از اين دو دريا  ةاشار، سهو

  )  36ص، ش1379، كرا چكوفسكى(

درياي (لزم تا قُ) جايي نزديك درياي مديترانه(برزخ از فرما «: گويد) 4قرن. م(مقدسي
ر و شيرين است اگر گفته شود كه مقصود خدا دو آب شو. است كه سه روز راه است) سرخ

لؤلؤ : پاسخ گويم، اوست كه دو دريا را درهم ريخت: شوند؛ چنان كه خود گويد كه آميخته نمى
و دانشمندان را خلافى در اين » ...از آن دو «: گويد و خدا مى، و مرجان از آب شيرين بر نيايند
1نيست كه لؤلؤ از درياى چينى

پس ، آيد بر) مديترانه(و مرجان از رومى ) خليج فارس( 
  )24ص، 1ج، تا بي، مقدسي. (فهميم كه مقصود اين دو دريا بوده است مى

، كرمان، كرانم، مانع، يمن، لزمدرياهاى قُدر كلام الهي بر » رسبعة ابح«سپس بعد از انطباق 
سخن گفته است تا ، بينند اى كه با چشم مى خدا با تازيان به اندازه: افزايد مير جهو  فارس

                                                           

 يفشر: نک(رفته است  يشعبه آن به شمار م يگرسرخ د يايو در ينچ يايدر ياز شعبه ها يکيفارس  يجخل. ١
 )١٠-٩صص، ١، ج١٤٠٩يسي، ادر



       

  

  1390م، تابستان ودل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل   36  

  

  

حآيا نبينى كه اين ، ايشان نيز سفرى جز در همين چند دريا نداشتند. شودبر ايشان تمام ت ج
  )25ص، 1ج، همان(لزم تا آبادان قرار دارند؟ از قُ، العرب ةدرياها گرداگرد جزير

، بينيم كه درياى چين با درياى روم برخورد ندارد ما مى: اگر بگويند: افزايد مي  چنين هم
گروهى از ) التقاء(درباره برخوردن دو دريا : جواب گوييم. بدان استناد كنيمتوانيم  ناچار نمى

) درياى سرخ(واخر در درياى چين ارود نيل تا اين : گفتند پيران مصر را شنيدم كه مى

  )26ص، 1ج، همان. (ريخته است مى

، ده استچنان كه در آيات مشابه آم زيراتواند مراد آيه باشد؛  اين دو دريا نمي، نظر مابه 
  .يكي از دو دريا شور و ديگري شيرين است؛ در حالي كه هر دوي اين دو دريا شورند

: اند برخي نيز احتمال ديگري را مطرح كرده و گفته :درياي مديترانه و اقيانوس اطلس. ج

ميان اين . درياي مديترانه و اقيانوس اطلس است، ميان آنهاست) مانعي(دو دريايي كه برزخي 
هر يك از درياها دما و ، برزخ اين طرفـين در .ماق چند صد متري برزخي وجود دارددو در اع

   درياي مـديـتـرانـه هاي آب، براي مثال. خاص خود را دارد و شرايط زيستي شوري و غـلظت

در مقايسه با اقيانوس 
شور و ، گرم، اطلس

وقتي . تر است غـلـظـت كم
مـديـتـرانـه از  آب درياي

مـيـان خود و بالاي برزخِ 
اقـيـانـوس اطلس واقع در 
تنگه جبل الطارق وارد 

، شود اقـيانـوس اطلس مي
آب . رود خود چند صد متر به اعماق مي ةبا گرمـا و شـوري و غـلظت كم و خصوصيات ويژ

اين دو دريا در . گردد و از بالا بر ميكند  ازان ايجاد ميدرياي مديترانه در آن عـمـق تعادل و تو
: شناسي قرآن، »درياها«.(روند و فراتر از مرز خود نمي آميزند ميهمين مرز با هم 

www.quranology.com/ farsi/ darya(  

توان بحرين را بر آن  ا بر اين نظر نيز همان اشكالات پيش گفته وارد است و لذا نميام
  .اقيانوس اطلس براي عرب عصر نزول شناخته شده نبوده است ،علاوه بر اين. انطباق داد
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آيت االله مكارم در احتمالي آن را بر جريان گلف استريم  :اقيانوس و گلف استريم. د
اي در  آن عبارت از يك جريان آب گرم دريايي است كه بسان رودخانه. تطبيق داده است

اين «: ل انطباق بحرين را بر آن چنين بيان كرده استاو دلي. كند اقيانوس جريان پيدا مي
شوند و هزاران كيلومتر راه را به  رودهاى عظيم دريايى با آبهاى اطراف خود كمتر آميخته مى

را به وجود  "بينهما برزخ لا يبغيان *مرج الْبحرينِ يلْتقيان" پيمايند و مصداق همان صورت مى
و لذا يكى از تفسيرها براى آيات فوق همين است و منافاتى با ساير تفسيرها  ..! .آورند مى

  )133ص، 23ج، ش1374، مكارم شيرازي. (ندارد و جمع ميان همگى ممكن است

ايشان دهد كه مبناي تفسيري  مباحث تفسيري آيت االله مكارم نشان مي، شايان ذكر است
ا در موارد اختلاف اقوال تفسيري تلاش استعمال لفظ در بيش از يك معناست و لذ جواز

ميان اقوال ، كنند مي
  . مختلف جمع كنند

استريم   جريان گلف
: اند را چنين گزارش كرده

رودخانه عظيم و  آن
مرموزي است كه در 
اقبانوس نيلگون اطلس 
جاري است و يكي از 

نيرومندترين  ترين و عظيم
هاي آب دنيا  جريان

 . شود محسوب مي

آبهاي گرم خليج مكزيك روي هم انباشته ، باد ثابتي از آمريكا به سوي مغرب در اثر وزش
سطح آبهاي گرم خليج مكزيك نسبت به اقيانوس مجاور چند اينچ بلندتر  ،شوند؛ در نتيجه مي
اين آبها طبيعتاً مخرجي بايد بيابند تا خود را از اين تراكم خلاص كنند و ناچار از بين . شود مي

با سرعت عبور ، پا عمق است 250ميل عرض و  29فلوريدا و كوبا كه داراي  شكاف بين تنگه
به سمت كشورهاي اسكانديناوي ، را ميلي خود 5000آور  كرده و سپس مسافرت مرموز و بهت

به دو قسمت شمالي و ، رسد كه جريان گلف استريم به اروپا مي  هنگامي. نمايد شروع مي
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آن به اقيانوس هند شمالي ريخته و قسمت جنوبي آن قسمت شمالي . شود جنوبي تقسيم مي
مجدداً مسير آمريكا را پيش گرفته و به طرف خليج مكزيك رهسپار و مجدداً حرارت اوه لي

توان به يك رود عظيمي تشبيه نمود كه  گلف استريم را مي، بنابراين .آورد خود را به دست مي
  )www.iranew.com/ 157، »؟گلف استريم چيست«( .باشد ميل مي 12000طول آن 

  : اين تفسير به وضوح با آيات قرآن منافات دارد، رسد به نظر مي

اين آبها در درياهاي معهود عرب عصر نزول جريان ندارد؛ بلكه در اقيانوس اطلس و ، اولاً
  .العرب ندارد ةمانند آن جريان دارد كه هيچ ارتباطي با درياهاي اطراف جزير

آبها شورند؛ در حالي كه در آيات قرآن از دو دريا كه يكي شور و  اين يهر دو، ثانياً
  .سخن رفته است، ديگري شيرين است

  . شود هاي دريايي مرواريد و مرجان استخراج نمي در آن جريان، ثالثاً

د قطب و علامه ران مانند سيبرخي از مفس :مطلق درياي شور و درياي شيرين. هـ
شمارند و مطلق درياهاي شور و رودهاي  ه درياهاي خاصي نميرا ناظر ب» بحرين«طباطبايي 

، 19ج، ق1417، طباطبايي/ 3452ص، 6ج، ق1412، د قطبسي(دانند  شيرين را شامل مي
دو دريا يكي درياي شور است . گويد كه مراد از آنها مطلق است علامه طباطبايي مي). 101ص

زير زميني است كه آبش شيرين است و از هاي  كه سه چهارم زمين را فرا گرفته و ديگر سفره
ريزد؛ اما تلاقي آنها  شود و به دريا مي آيد و در نهرها جاري مي ها بيرون مي طريق چشمه

شود كه يكي به طور كامل شور و ديگري به طور كامل  موجب غلبه يكي بر ديگري نمي
  ).همان: نك(شيرين شود 

اطلاق  ي زيرزمينيها سفرهرا بر » بحر«لفظ اين است كه عرب ، اشكالي كه بر اين نظر است
  . توان گفت كه مراد خداوند هم چيزي باشد كه معهود آنان نبوده است نكرده؛ لذا نمي

  مراد از درياي شيرين آبهاي: گويد او مي. دهد آيت االله مكارم تفسير بهتري به دست مي

هاي  دهانه رودخانه
درياست كه  ساحل

ريزد و در  به دريا مي
انه رودخانه و ده
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دهد و مراد از درياي شور هم همين  كنار ساحل بخش قابل توجهي از آب شيرين را شكل مي
  ).125ص، 23ج، 1374، مكارم: نك(درياي معهود است كه آبش شور است 

به هم ) يعني دريا و خور(در جاهـايـي كـه دو دريـاي شـور و شـيـريـن ، گفتني است
در  به طور كامل وسط آنها. آميزد ميمودي درجه به درجه در هم آب آنها به طور ع، رسند مي

به طرف دريا » برزخ«از آب . است» برزخ« نقطهاين . شود ميبينابين و مزه آنها  آميختههـم 
رسد كه آغاز درياي  صد درصد مي شوري شود تا به نقـطه رفته رفته به طور عمودي شورتر مي

به طور عمودي رفـته رفـته از شوري آب ، طرف خوره ب »برزخ«واقعي است و بر عكس از 
گلف «. (رسد كه همان خور واقعي است شود تا به نقطه شيريني صد درصد مي كاسته مي

  )www.iranew.com/ 157، »استريم چيست؟

مصداق خاصي را در نظر نداشته و به طور ، ا اين نظر كه خداوند در آيات مورد بحثام
ل دفاع نيست؛ چون در اين آيات خطاب به عرب عصر نزول قاب، مطلق سخن گفته است

ه كنيد و از رهگذر آن به قدرتم پي ببريد؛ لذا بايد خداوند به اين بحرين توج: فرموده است
و گرنه  سخن گفته باشد، ي كه براي عرب آن عصر شناخته شده و معهود باشدمصداقناظر به 
  ببرند؟ه به آن به قدرت خدا پي از توجآنان چگونه 

العرب به  ةبزرگي كه در حوالي جزير رودهاي، گفتني است: اروند رود و خليج فارس. ز
كه از به هم پيوستن ) شط العرب(يكي رود اروند : هستنددو رود ، دنريز طور دايمي به دريا مي

ريزد و ديگر رود  شود و به خليج فارس مي رودهاي دجله و فرات و سپس كارون تشكيل مي
  . ريزد ه درياي مديترانه مينيل كه ب

منتها قرائن و شواهد حاكي از آن است كه درياي شيرين در آيات قرآن به رود اروند 
  . انصراف دارد

به درياي رود نيل كه العرب جريان دارد؛ حال آن  ةدر حاشيه جزيز، اروند رود، اولاً
  . دور استخيلي العرب  ةاز جزيرريزد كه  مديترانه مي

 ةصيد مرواريد در درياي مديترانه در مناطق مياني آن قرار دارد كه از جزير محل، ثانياً
العرب واقع  ةمحل صيد مرواريد در منطقه بحرين در حاشيه جزير ولي العرب بسيار دور است

  . است
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برخي اين قرائن و 
احتمال  ،ديگر شواهد از 
كه مراد از درياي آن

، شيرين رود نيل باشد
  . كند مي  تضعيف

  ابنران، مفسبين  از

عاشور را تنها كسي 
ين ابه   يافتم كه تقريباً

او . نظر گرايش دارد
شناسد و آن  دو دريايي است كه عرب مي، مراد از آن«: نويسد مي» مرج البحرين«ذيل آيه 

، نامند و التقاء آن دو عبارت از فرات و درياي عجم است كه امروزه آن را خليج فارس مي
سرزميني كه در ، همين رو از، بصره است ةآب فرات در خليج فارس در كرانعبارت از ريزش 

مراد از برزخي كه . شود نزد عرب به سرزمين بحرين شناخته مي، كرانه عربي خليج فارس است
اي كه هيچ يك از دو دريا  فاصل ميان دو آب شيرين و شور است؛ به گونه حد، ميان آن دوست

هايي  در هر يك از آب آن دو ويژگي، زيرا سازد ري دگرگون نميديگري را به سبب همجوا ةمز
ابن : نك. (»آن به جهت سنگيني جرمي است. شود است كه مانع آميزش يكي به ديگري مي

  )232ص، 27ج، تا بي، عاشور

در . كند را بر همين اروند رود و خليج فارس تأييد مي» بحرين«هاي ما هم انطباق  بررسي
اين است ، آنچه اينك گفتني است. شود شرح داده مي، بر آن دو» بحرين«اق ادامه چگونگي انطب

وي تنها شاهدي كه بر انطباق . حاضر را بسط نظريه ابن عاشور تلقّي كرد ةتوان مقال كه مي
اين است كه عرب از ديرباز ، در آيات قرآن بر منطقه بحرين خليج فارس ياد كرده» بحرين«

ضمن اشاره به مبناي او در تفسير ، شناخته است؛ اما در اين مقاله مي اين منطقه را به نام بحرين
چنان كه . شواهد ديگر نظريه وي ذكر شده و نظريات رقيب نيز نقد گرديده است، اين آيه

مبناي ابن عاشور در تفسير اين آيه اين است كه آيات قرآن به معهودات عرب ، آشكار است
  .ر آيات به معهودات آنان مراجعه كردنظارت دارد و لذا بايد براي تفسي
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پنهان نيست كه مراجعه به معهودات عرب عصر نزول در تفسير آيات به منظور كشف مراد 
هرچه بيشتر . الهي از آيات قرآن است و اين هرگز به معناي محدود كردن مفاهيم قرآني نيست

، منتها به نظر نويسنده. يدآ تري به دست مي هاي معنايي افزون لايه، در آيات قرآن تدبر شود
مفاهيم قرآني در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض يكديگر و لذا وقتي قرائن و 

تحمل معناي ديگري در عرض آن وجود ، كنند اي تأييد مي معناي معيني را براي آيه، شواهدي
ناست؛ اما برخي از طبق مبناي عدم امكان استعمال لفظ در بيش از يك مع، البتهّ اين نظر. ندارد

معاني هم ، اند مفسران مانند آيت االله مكارم كه به استعمال لفظ را در بيش از يك معنا قائل
  ) 304ص، 25ج، ش1374، مكارم: نك. (دانند براي آيات قرآن روا مي، عرض را هم

  »مرج البحرين«چگونگي انطباق واژگان كليدي آيه . 4

تواند به روشن شدن مراد از بحرين  ي از واژگان ميبررسي برخ، »مرج البحرين« ةدر آي
و » رجانم«، »ؤؤلُلُ«واژگان ، است و پس از آن» بحرين«واژة خود ، يكي از آنها. كمك كند

»است» رزخب.  

نيز ، بحر را به آب فراوان گويد و لذا به رودي كه آبش فراوان باشد، عرب :بحرين. الف
عبور بني اسرائيل از  ةگفته شده و دربار» بحر«د نيل هم گويد؛ چنان كه در قرآن به رو» بحر«

بسياري از مفسران مراد از  ).138 /عرافالأ( »إِسرائيلَ الْبحر  و جاوزنا بِبني«: رود نيل آمده است
، ش1372، طبرسي/ 60ص، 2ج، ق1423، مقاتل: نك(اند  را در اين آيه رود نيل دانسته» بحر«

، مكارم شيرازي/ 411ص، 2ج، ق1407، شبر/ 467، 1ج، ش1377، همو/ 727ص، 4ج
، ابن عاشور(اند  البتّه برخي از مفسران نيز آن را درياي سرخ گفته). 333ص، 6ج، ش1374

، ثعالبي/ 226ص، 3ج، تا بي، حقي برسوي/ 365ص، 5ج، تا بي، طنطاوي/ 264ص، 8ج، تا بي
به هر ). 175ص، 5ج، ق1418، قاسمي/ 39ص، 5ج، ق1415، آلوسي/ 72ص، 3ج، ق1418
اين ، نظر به اين كه هم رود نيل و هم درياي سرخ در مسير گذر بني اسرائيل بوده است ،حال

حتّي اگر گذرگاه بني اسرائيل درياي سرخ دانسته . رسد دو نظر با هم قابل جمع به نظر مي
اي  سوئز كه شاخه تري با آيه مورد بحث دارد؛ زيرا محل آن را انتهاي خليج انطباق بيش، شود

اگر اطلاق بحر ). 224-222صص، ش1382، آزار شيرازي بي(اند  دانسته، از درياي سرخ است
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اطلاق آن بر قسمت انتهايي خليج فارس كه ، بر اين قسمت از درياي سرخ صحيح بوده باشد
  .نيز صحيح خواهد بود، محل تلاقي آبهاي رودهاي دجله و فرات و كارون است

از صدر اسلام شناخته شده بود و بر همين منطقه واقع در خليج فارس » البحرين« ةواژ
ايران بود و شخصي به نام منذر بن  بخشي از) ص(بحرين در زمان پيامبر. شده است اطلاق مي

علاء بن حضرمي را ، در سال هشتم) ص(پيامبر. كرد حكومت ميساوي از سوي ايران بر آنجا 
ها و برخي از  منذر و تمام عرب. يا به اسلام يا جزيه بخواندبه آنجا فرستاد كه اهالي آن را 

تن ها به جزيه  ها و زردشتي مسيحي، ها اعم از يهودي، ا اهل كتابها اسلام آوردند؛ ام عجم
، ياقوت حمومي: نك. (گرفت از مسلم عشر و از مشرك خراج مياو نقل است كه . دادند
  )348ص، 1ج، ش1383

اي است كه همين  منطقه، بحريني كه در آيه از آن ياد شده، رسد يبه اين ترتيب به نظر م
بحرين : اند حدود بحرين در زمان گذشته آورده ةدربار. بحرين خليج فارس در آن قرار دارد

در دريايى هم كه در كنار آن ولايت . ولايتى است ميان بصره و عمان و در كنار دريا واقع است
 /125ص، ش1373، قزويني: نك. (حسن انواع مرواريد استمرواريد به دست آيد كه ا، است

  )229ص، 1ج، ش1375، حافظ ابرو

شود و آن  گفته مي، شد به بخشي از آنچه در گذشته اطلاق ميبحرين در حال حاضر اما 
ميان شبه جزيره قطر و خاك عربستان قرار دارد و مشتمل بر اي كه  عبارت است از منطقه

اين جزاير به . ام نَعسان و ستره، بحرين: اند از ترين آنها عبارت چندين جزيره است كه مهم
بحرين را كه در طول تاريخ به  ةجزير. اند ت و شهرت داشتهواسطه صيد مراوريد از قديم اهمي

بحرين به  رمجمع الجزاي ةترين جزير بزرگ، اند هاي گوناگوني چون محرَّق و اُوال ناميده نام
در . هاي جوشان است ها و چاه يره داراي منابع آب زيرزميني و چشمهاين جز. رود شمار مي

داد؛ ولي امروزه با وجود  گذشته صيد و تجارت مرواريد بخشي از اقتصاد بحرين را تشكيل مي
، قره چانلو: نك. (صيد مرواريد در بحرين رو به كاهش گذاشته است، مراوريد پرورشي ژاپن

  )238-237صص، 1ج، ش1380

د محيط طباطبايي بر اين نظر محم. اقوال چندي ياد شده است، جه تسميه بحرينو ةدربار
به معناي دريا نيست؛ بلكه صفت منسوب به بحر ، اي بحراصل بحرين مثنّ» بحران«است كه 
وي معتقد است كه لفظ بحران به . نسبت فارسي است» ان«همان ، پسوند بحر» ان«است و 
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ا مشخص نيست كه اين ؛ ام)267ص، ش1369، يط طباطباييمح. (معناي بحري يا دريايي است
 . ي استنظر بر چه شواهد تاريخي متكّ

يكي آن : اش اين است كه بحرين ميان دو دريا قرار دارد سبب نامگذاري: اند گفته چنين هم
آبي كه ميان آن و خشكي فارس جريان دارد و ديگري آبي كه ميان آن و خشكي سرزمين 

؛ )239ص، 1ج، ش1380، قراچانلو /387-386صص، 1ج، ق1409، ريسياد شريف(عرب است
هيچ گاه ، كاربرد اهل زبان است و عرب، رسد؛ چون ملاك تسميه ا اين نيز بعيد به نظر ميام

  .اين دو جريان آب را دو درياي متمايز نخوانده و نامي بر آنها ننهاده است

آنجا را ، از آن: ه كه گفته استابومنصور ازهرى را پسنديدصاحب معجم البلدان نظر 
در ده فرسنگى درياى سبز يك » رجه«و » احسا«خواندند كه در روستاى آن نزديك » بحرين«

، ياقوت حمومي. (كه تلخابى ايستاده دارد، ب به اندازه سه ميل در سه ميل هستامرد
   )348ص، 1ج، معجم البلدان، ش1383

بحرين نهر  ةاند كه در خود جزير ه اين نام خواندهبحرين را از آن رو ب: اند گفته چنين هم
. آب شيرين و گوارا جاري بوده است؛ در مقابل آب شور دريا كه در اطراف جزيره هست

در . جزيره اُوال را بحرين خوانند«: نويسد اند كه مي شاهد آن را سخن شريف ادريسي دانسته
هاي آبشان  آب بسيار است و چاه در بحرين. شود آن شهر بزرگي است كه بحرين خوانده مي

چشمه بوزيدان و چشمه مريلَغه و چشمه غذار است ، از جمله چشمه سارهاي آن. گواراست
هاي حفر شده  اي در كانال وشندهجها آب فراوان  از اين چشمه. كه در ميان شهر قرار دارند

ه به غذار معروف است و اي ك براي مثال از چشمه. گرداند هايي را مي يابد كه آسياب جريان مي
در حالي كه . آيد آب فراواني بيرون مي، دهانه بزرگ و مدوري دارد به قطر شصت وجب

اند و  مهندسان و دانشمندان ماهر ارتفاع چاه را معين كرده. گودي آن پنجاه قامت انسان است
، ي سكونت دارنداند و عموم مردم شهرهايي كه در آن حوال آن را برابر با ارتفاع آب دريا يافته

» .اند كه اين چشمه به دريا متصل است و هيچ اختلافي در اين مورد با هم ندارند گمان كرده

وجود ). 239ص، 1ج، ش1380، قراچانلو /387-386صص، 1ج، ق1409، شريف ادريسي(
منطقه احسا و (هاي فراوان آب شيرين در مجمع الجزاير بحرين و نيز در بحرين ساحلي  چشمه
اين ، الجزاير بحرين عمق مجمع در نزديك سواحل كم، ي از درون آب شور درياكه حتّ ،)قطيف
، ش1349، جناب. (كند ييد ميأاين معنا را ت، كنند هاي آب شيرين به بيرون فوران مي چشمه
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اگرچه بر رود بزرگ  نمايد؛ زيرا عرب اين نظر هم قدري بعيد مي، ا به هر حال؛ ام)73ص
  . كند اطلاق نمي» بحر«، يا چشمه )جوي( بر نهر ؛ امااطلاق مي كند» بحر«

اين است كه بحرين را بر مجموعه اروند رود كه در ناحيه ، نمايد تر مي ملتنظري كه مح
ريزد و درياي خليج فارس اطلاق كرده باشند و اطلاق بحرين بر  بصره به خليج فارس مي

اين كه آن مركز و پايتخت منطقه جزيره بحرين از باب اطلاق كل بر جزء باشد؛ به لحاظ 
گفته است » بحر«عرب به رود بزرگ مثل رود نيل ، بر اين علاوه .رفته است بحرين به شمار مي

  .گفتند و در گذشته از بصره تا عمان را بحرين مي

» بحرين«اين منطقه به نام  ،اين است كه از همان صدر اسلام، آنچه بيش از همه مهم است

و » مرج البحرين«اتي كه در آيه با آن مختص، ت و هر مناسبتي كه داشته باشدشده اس خوانده مي
  : انطباق كامل دارد، مانند آن ياد شده

هم درياي شيرين دارد كه عبارت از اروند رود است و هم درياي شور كه خليج ، اولاً
ز همين رود ج، آن رود بزرگي كه پيوسته به دريا بريزد ةالعرب و حاشي ةدر جزير. فارس است

پيوندد و به خليج  جالب اين كه يكي از رودهايي كه به رود اروند مي. خورد اروند به چشم نمي
گفتني . خورد قرآن هم به چشم مي ةهمان وصفي كه در آي. نام دارد» فرات«، ريزد فارس مي

ست بصره دانسته ا، ابن بطوطه مجمع البحرين را كه شامل دو درياي شور و شيرين است، است
  ).12ص، 2ج، ش1376، هابن بطوط(

شده و  مرواريد و مرجان وجود دارد و از ديرباز استخراج ميحليه و در آن ، ثانياً
ه در خليج عدن و درياي البتّ. مشهورترين مرواريد عبارت از مراوريد جزيره بحرين بوده است

يعني تلاقي دو درياي  ،مذكور در آيه مرج البحرين ةا با مشخصام، سرخ هم اين دو وجود دارد
  .شود شور و شيرين مثل خليج فارس ديده نمي

اند و اين لقب به  اهل بصره، تمام اشخاصي كه به لقب لؤلؤي مشهورند، شايان ذكر است
همان گوهري كه در خليج . اين معنا بوده است كه آنان به خريد و فروش لؤلؤ اشتغال داشتند

  . شده است فارس استخراج مي

العرب قرار دارد و براي عرب عصر نزول معهود بوده و از همان  ةجزير ةدر حاشي، ثالثاً
  . شده است زمان به همين نام بحرين شناخته مي

  . شده است اي تشكيل مي از دو بخش ساحلي و جزيره، سرزمين بحرين تاريخي
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يل بحرين ساحلي كه بخش اصلي و پهناورتر سرزمين بحرين باستاني و تاريخي را تشك. 1
گيرد و از خليج  فارس را در برمي سرزميني است كه سرتاسر سواحل غربي خليج، دهد مي

به . يابد العرب امتداد مي ةكاظميه در جنوب بصره تا محل تلاقي شبه جزيره قطر به جزير
الخالي و از مغرب  سرزمين بحرين ساحلي از شمال به بصره و از جنوب به ربع، عبارت ديگر

محيط . (شود فارس محدود مي هاي ساحل غربي خليج يمامه و از مشرق به آبهاي  به بيابان
 ) 265ص، ش1369، طباطبايي

و در » سيلوا«خليج  ةالجزايري است كه در دهان ل از مجمعمتشكّ، اي بحرين بخش جزيره. 2
بيست مايلي شرق بحرين ساحلي و هيجده مايلي ساحل غربي شبه جزيره قطر قرار   فاصله

 ) 71ص، ش1349، جناب. (تگرفته اس

بحرين ساحلي را در . ايران بوده است ءجز، پهلوي درضا شاهبحرين كمابيش تا دوره محم
به ، از عصر شاهنشاهي اشكاني. خواندند مي» گرا«ترين بندر آن  عصر هخامنشيان به نام معروف

چنان معرف  گرَ همنام ه، تبديل شد و به دوران شاهنشاهي ساساني» هگرَ«به » گرا«تدريج نام 
 .خواندند مي» هجر«هگرَ را ، ها عرب. بحرين ساحلي بود

شود كه اطلاق نام بحرين بر  معلوم مي) ص(موجود مربوط به زمان دعوت پيامبرروايات  از
 ) 267ص، ش1369، محيط طباطبايي. (اين سرزمين از پيش از اسلام مرسوم بوده است

» مشماهيگ«تر اين مجموعه  اصلي و بزرگ  به نام جزيرهالجزاير در عصر ساساني  اين مجمع

ف آن مخفّ» سماهيج«گفت و  مي» مسماهيج«عرب اين نام را معرب ساخته . شد خوانده مي
تغيير يافت و تا قرن نهم هجري در » اُوال«اين نام در عصر اسلامي به ). 268، همان. (است

تر با همين نام ياد شده  بيش، الجزاير ن مجمعاز اي، از جزيره اصلي و به تبع آن، منابع اسلامي
 ) 267، همان. (است

 اناز عصر شاه، تشكيلات اداري ايران بحرين در تقسيمات جغرافياي سياسي و سرزمين
شامل هر دو بخش بحرين ) اواسط سلطنت شاه طهماسب اول(هخامنشي تا اوايل دوره صفوي 

خش در مجموع يك واحد سياسي و اداري شد و اين دو ب ساحلي و مجمع الجزاير بحرين مي
اما . فارس تابع ايالت فارس بود  داد و مانند تمامي سواحل جنوبي و جزاير خليج را تشكيل مي

ف ق كه نيروهاي امپراتوري عثماني بحرين ساحلي را به تصر958ّ/ ش930/ م1551از سال 
مان هم آن چه كه به نام از همين ز. اي جدا گرديد بخش ساحلي آن از بخش جزيره، درآوردند
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يعني ، اي بحرين تاريخي تنها شامل بخش جزيره، شود بحرين در تاريخ ايران از آن ياد مي
  )115ص، ش1380، طالع( .مجمع الجزاير بحرين است

در قرآن از مرواريد به عنوان زينت تعبير شده و در توصيف بهشتيان آمده  :مرواريد. ب
در  ]بهشتيان[ :)23 /حج( »ساوِر من ذَهبٍ و لُؤلُؤاً و لباسهم فيها حريريحلَّونَ فيها من أَ«: است

 دهد اين نشان مي. »آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته شوند و لباسشان از حرير است
  .دستبند بوده است، ساخته هايي كه عرب از مرواريد مي يكي از انواع زينت كه

منطقه خليج فارس  ،تنها اما. شود ج فارس و اقيانوس هند و استراليا صيد ميمرواريد در خلي
مراوريد خليج فارس . تواند براي عرب عصر نزول شناخته شده و معهود بوده باشد است كه مي

مناطق صيد مرواريد را در كتب جغرافيايي قديم از اين قرار ياد . از ديرباز معروف بوده است
 115ص، ش1382، انصاري دمشقي(جزيره كاس يا كيش ، قطر، عمان، ركجزيره خا: اند كرده

 ).261صو 

مراكز صيد مرواريد بين جزيره كيش : اند مراكز صيد مراوريد در زمان گذشته آورده ةدربار
واقع شده ، رسد اى بزرگ به نظر مى كه همچون رودخانه) خور(و بحرين در خليج راكدى 

آيند و به صيد  د به اين ناحيه ميهاى متعد و مه با زورق هاى آوريل در ماهاصان غو. است
بازرگانان فارس و بحرين و قطيف هم براى خريد مرواريدهاى صيد شده . پردازند مرواريد مى
 )340ص، 1ج، ش1376، هابن بطوط. (آيند به آن جا مى

ز آن به او اي فارسي به شمار آمده كه به زبان آرامي  مرجان معربّ مرگان واژه :مرجان. ج
، جفري آرتور(رفته است  زبان عربي راه يافته و در اصل به معناي تاج سر دختران به كار مي

اي است كه آيه مورد بحث ناظر به  فارسي بودن ريشه مرجان خود قرينه). 361ص، ش1386
در اطراف تمام جزاير كم عمق دريايي از جمله جزاير   مرجانها، به هر حال. خليج فارس است

شود و مجمع الجزاير بحرين خود از نوع  ليج فارس مثل اطراف جزاير بحرين يافت ميخ
: به آدرس سايت علمي نخبگان جوان، »ها مرجان«، صادقي( .است جزاير مرجاني

www.njavan.com/ forum/ showthread.php?p=8999 .(ها گاه منطقه  مرجان، گفتني است
جزائر «دهد كه به  شوند و جزائرى را تشكيل مى ه مىپوشاند و به تدريج افزود وسيعى را مى

و مجمع الجزاير بحرين از آن جمله ) 127ص، 23ج، ش1374، مكارم(معروف است » مرجانى
  . است
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مع الوصف در كتب جغرافيايي قديم مرجانهاي درياي مديترانه شهرت داشته است؛ به 
منتها جزايري را كه ياد . شود فت نميجز در آنجا يا  اساساً مرجانها: اي كه برخي گفتند گونه
از ) 106ص، ش1382، انصاري دمشقي(بندر خرز و بندر سبته ، جزيره صقليهيعني ، اند كرده
رسد كه عرب عصر نزول از آنها شناختي  العرب بسيار دور است و لذا بعيد به نظر مي ةجزير

  .داشته باشند و آيات قرآن ناظر به آنجا باشد

اند كه برزخ معربّ پرزك فارسي به معناي گريان و نالان است  تهبرخي گف :برزخ. د
ا اين معنا مناسبتي با معناي برزخ ندارد و لذا برخي آن را ؛ ام)33ص، 10ج، ق1415، آلوسي(

گيري زمين و راه  اند كه به معناي واحد اندازه معربّ پرسنگ يا فرسنگ يا فرسخ فارسي دانسته
، ش1386، آرتورجفري: نك(صله ميان دو چيز هم سازگار باشد تواند با مفهوم فا است و مي

فارسي بودن ريشه برزخ خود قرينه ديگري ، در صورت صحت اين نظر). ذيل برزخ، 139ص
ه در قرآن با دو كلمه البتّ .مورد اشاره قرآن در خليج فارس قرار دارد» بحرين«است بر اين كه 

مترادف به كار رفته است، اند جز كه به معناي حايل و مانعاجر و حح :» خاً وزرما بهنيلَ بعج
در سوره رحمن هم با ). 61 /نمل( »الْبحرينِ حاجِزا   جعلَ بين«؛ )53 /فرقانال( »حجراً محجوراً

فخر .(كند توصيف شده است كه همين معنا حايل و مانع بودن را تأييد مي» يبغيانلا«عبارت 
  )475ص، 24ج، ق1420، رازي

  الؤس. 5

، شود در خصوص اين كه در آيه آمده است كه از هر دو دريا مرواريد و مرجان خارج مي
الي مطرح شده كه چطور چنين گفته شده است؛ حال آن كه آنها فقط از درياى شور ؤس

  ؟نه درياى شيرين، شوند استخراج مي

دانسته ، ان هر دو دريا را با هم ياد نموداز اين كه خداوند سبح: اج گفته استجز، در پاسخ
، شود كه آنها يك دريا هستند كه قسمتى از آن شور و قسمتى شيرين است؛ بنابراين مي

، 9ج، ش1372، طبرسي: نك. (استخراج از يكي چنان است كه از هر دو استخراج شده است
  ) 305ص
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گويد مياو . اسخ بهتري داده استپ، لبىكَ. رسد چندان قانع كننده به نظر نمي، ا اين پاسخام :

است و حال آن كه رسولان ) 130 /نعاما(» ا معشر الْجِن و الْإِنسِ أَ لَم يأْتكُم رسلٌ منكُمي«آن مثل 
به معناي » منكم«نه از جن و موجودات نامرئى؛ لذا ، اند اند و از نسل انسان و پيامبران از بنى آدم

: اين آيه است، ابوحيان مثال ديگري افزوده و آن). 305ص، 9ج، طبرسي(. است» من إحديكم«

  .است» من إحدى القريتين«كه به معناي ) 31 /زخرفال( »رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ  يعل«

، ش1364، قرطبي/ 105ص، 14ج، ق1415، آلوسي: نك/ 60ص، 10ج، ق1420، ابوحيان(
  ).163ص، 18ج

ان نديده باشند كه لؤلؤ و مرجان از آب به فرض كه غواص: اند ران گفتهفسه برخي از مالبتّ
، آلوسي(شود  اين دليل بر اين نيست كه از آب شيرين استخراج نمي، شيرين توليد شود

  ). 100ص، 19ج، ق1417، طباطبايي/ همانجا

ه اخيراً شود؛ چنان ك اگرچه اين درست است كه امروزه لؤلؤ در آبهاي شيرين هم توليد مي
اما بايد به معهودات عرب عصر ، ژاپن مراوريدهاي پرورشي در آبهاي شيرين توليد كرده است

ژي دست نيافته بودند كه مراوريدها را خود وترديد آنها به اين تكنول بي. ه كردنزول توج
 خداوند در اين آيات، ه داشتبايد توج. پرورش دهند و بعد آن را در آب شيرين توليد كنند

خواسته است به عرب عصر نزول خبري را كه آنان از آن آگاه  نمي. در مقام اخبار نبوده است
ه توج، هاي خدا كه معهود آنان است آنان را به نعمت، خواسته است بدهد؛ بلكه مي، نيستند

بايد آنچه را كه خداوند ، همين رو از. بخواند آنان را به پرستش خود فرا، بدهد و از رهگذر آن
هرگز معهود نبوده ، در گذشته. براي آنان شناخته شده و معهود بوده باشد، داده ه ه آن توجب

  .شور توليد شود ياست كه لؤلؤ و مرجان جز در آبها

خداوند در اين آيات استخراج . تر بدانيم لبي را مناسببايد همان پاسخ كَ، بر اين اساس
ست؛ زيرا در جاي ديگر به جاي اين كه دريا را لؤلؤ و مرجان از هر دو دريا را اراده نكرده ا

و هو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِيا و تستخرِجوا منه «مفرد آورده است؛ ، ي بياوردمثنّ
رت ها وونسلْبةً تلْييح هلفَض نوا مغتبتل و يهف رواخم ون الْفُلْككُرشت لَّكُملَع بحر«). 14 /نحل(»  و «

  .بيشتر در درياي شور انصراف دارد
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  يجه گيرينت

  : ها در اين مقاله از اين قرار است حاصل بررسي

، و نظاير آن» مرج البحرين«قرآن خطاب به عرب عصر نزول نازل شده و در آيه ، اولاً
كنند تا از رهگذر آن  ه از آنها بهره برداري ميهايي است ك خداوند در مقام ارجاع آنان به نعمت

بنابراين بايد واژه . به قدرت خداوند پي ببرند و چيزي غير از او را شريكش قائل نشوند
  .براي آنان شناخته شده و معهود باشد» بحرين«

ميان  ةبر همين منطق» بحرين«نام ، دهد كه از صدر اسلام شواهد تاريخي هم نشان مي، ثانياً
  . شناخته است شده و عرب عصر نزول آن را مي اطلاق مي، ه تا عمانبصر

ي (العرب به دريا ةكه به طور دايمي در حاشيه جزيز) درياي شيريني(تنها رودي ، ثالثاً
اروند رود است كه از به هم پيوستن دو رود دجله و فرات و سپس ، كند تلاقي پيدا مي) شور

  .ريزد فارس مي كارون به هم در كناره بصره به خليج

همان عصر  از، مراوريد و مرجان منطقه خليج فارس به ويژه قسمت بحرين، رابعاً
  .گرفت براي عرب شناخته شده بود و براي زينت مورد بهره برداري قرار مي) ص(پيامبر

د ديگري است بر اين كه واژگان برزخ و مرجان هم فارسي به شمار رفته و اين مؤي، خامساً
در همين منطقه خليج فارس دارند كه در صدر اسلام جزو قلمرو فارس به شمار آنها ريشه 

  .رفته است مي

و ديگر آيات مشابه را بر منطقه » مرج البحرين«دات انطباق آيه همه اين مؤي، به اين ترتيب
  .كند خليج فارس تأييد مي
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